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  سبی بودن بطون قرآنتأملی در طولی و ن
  طباطبائی از منظر علامه

  اکبر بابایی علی
  چكيده

شناخت چيستي و چگونگي ، علوم قرآني در فهم و تفسير قرآن ثرؤيكي از مباحث مهم و م
اسـتفاده   الميزانو برخي مباحث  قرآن در اسلامبطون (معاني باطني) قرآن است. از كتاب 

نخست نوشتار، داند. در اين  ن را طولي و نسبي ميبطون قرآ طباطبائي شود كه علامه مي
هايي از دو كتـابِ   اد به عبارتطولي و نسبي بودن بطون قرآن با استن ةديدگاه ايشان دربار

 بوتةدر ، رسد ديدگاه ايشان به نظر مي ةهايي كه در حاشي ملشود، سپس تأ شده بيان ميياد
  گيرد. ن قرار ميپژوهشگراداوري انديشمندان و 
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  مقدمه
(معناي باطنی) براي آیـات قـرآن تردیـد و اختلافـی نیسـت و       در اصل وجود بطن و باطن

ولی در بیان چیستی و چگـونگی معـانی بـاطنی آیـات      1؛روایات بسیاري بر آن دلالت دارد
شـناخت واقعیـت    2ها و بیانات مفسران و دیگر دانشمندان بسیار مختلف است. قرآن دیدگاه

معانی و معارف آن اثـر دارد و هـم    ةهم در شناخت قرآن کریم و گسترچیستی باطن قرآن، 
. باطن آن و هم در برخورد صحیح با روایات تفسـیري  شدن به روش صحیح تفسیر در آگاه

آن یا به الفاظ و معنایی که بدون نیاز بـه تفسـیر    قرآن را به الفاظ اگر کسی ظاهربراي مثال، 
ر و تفکر بداند که با تدبشود اختصاص دهد و باطن قرآن را معنایی  و تدبر از آن فهمیده می

معانی و معارف قرآن را به آنچه با تـدبر و تفکـر از آیـات     اولاًشود،  افراد عادي فهمیده می
فهم و تفسیر تمـام بـاطن قـرآن را بـراي افـراد عـادي        ثانیاً؛ داند شود محدود می فهمیده می
اند که با تـدبر افـراد عـادي     روایاتی را که از معنایی براي آیات خبر داده ثالثاً؛ داند ممکن می

د اما اگر کسی اعتقاد پیدا کند کـه بطـون   کن یا به آنها اعتنا نمیکند  میشود انکار  فهمیده نمی
معانی و معارف است که آیات قرآن با زبانی ویژه بر آنها دلالت دارد قرآن بخش عظیمی از 

ند توانایی فهم آن را دارند و ا که به زبان ویژه قرآن آگاه و امامان معصوم و فقط پیامبر
چنـین  ، ببرنـد  توانند به آن بخش از معارف قرآن پـی  دیگران جز به عنایت و کمک آنان نمی

محدود  شود را به آنچه با تدبر و تفکر افراد عادي فهمیده میکسی نه معانی و معارف قرآن 
عرفی و فوق فهم افراد عادي بـراي آیـات را انکـار    معانی فرا ةکنند داند و نه روایات بیان می
و  و براي فهم بخشی از معانی قرآن کمـک گـرفتن از بیانـات و روایـات پیـامبر     کند،  می

  داند. را لازم می امامان معصوم
 ،در چیستی و چگونگی بطون قرآن و معانی بـاطنی آن ، طباطبائی علامهزرگ، مفسر ب

طـولی و نسـبی دانسـته و در بیـان آن      ایشان ظـاهر و بـاطن قـرآن را   . اي دارد دیدگاه ویژه
شود و هر معنایی نسبت به  معانی متعددي در طول یکدیگر فهمیده می، اند که از آیات گفته

تر و با تحلیل  ت باطن قرآن و نسبت به معنایی که از آن عمیقتر اس معنایی که فهم آن آسان
و آثـاري کـه   علامـه  شود ظاهر آن است. با توجه به عظمـت شخصـیت    تر فهمیده می دقیق

 ـ دیدگاه وي در چگونگی باطن قرآن مـی  در فهـم معـانی قـرآن و روش تفسـیر آن و      دتوان
یـدگاه ایشـان بیـان و بررسـی و     اهمیت دارد کـه د ي داشته باشد، برخورد با روایات تفسیر

اندیشوران و محققان قرار در معرض داوري رسد،  هایی که در دیدگاه ایشان به نظر می ملأت



   ۱۷۳ تأملي در طولي و نسبي بودن بطون قرآن از منظر علامه طباطبايي

بیـان  المیـزان  و  قرآن در اسلام هاي ایشان را با استفاده از عبارت گاهدابتدا دی، رو ازاینگیرد؛ 
  م.دهی اي خود را ارائه می هاي حاشیه ملأکنیم و سپس ت می

  طباطبائي دگاه علامهدي
و «ۀ در بیان ظاهر و باطن داشتن قـرآن مجیـد آی ـ  قرآن در اسلام در کتاب  طباطبائی علامه

  ) را ذکر کرده و فرموده است:36: (نساء» اعبدوا اللَّه و لا تشُرْکِوُا بهِ شَیئاً
اجتنَبوا الـرِّجس  فَ«فرماید:  که می چناناست؛ ها  بت ظاهر این کلام نهی از پرستش معمولی«

بـراي ایـن   هـا   بت شود که پرسش مل و تحلیل معلوم میأولی با ت. )60(یس: » منَ الْأَوثانِ
ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیرخدا است و بت بودن معبود نیز خصوصیتی 

 ـ شود که در طاعت و گردن .. و با تحلیلی دیگر معلوم می.ندارد ود و گذاري انسان میان خ
هاي نفس در برابر خـداي   از خواستکه از غیر نباید اطاعت کرد،  غیر فرقی نیست و چنان

بـه   شـود کـه اصـلاً    تري معلوم مـی  و با تحلیل دقیق ...متعال نباید اطاعت و پیروي نمود
خـدا همـان   غیرزیـرا توجـه بـه    یدالتفات داشت و از وي غفلت نمود؛ خداي متعال نباغیر

سـت وایـن ایمـان روح    ا و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر او استقلال دادن به او
نَ الجْـِنِّ و   «فرماید:  خداي متعال میباشد.  عبادت و پرستش می و لقَدَ ذَرأنْا لجهنَّم کثَیراً مـ

بسیاري از جن و انس )؛ [179: (اعراف »أُولئک هم الْغافلوُنَ«فرماید:  تا آنجا که می »الإْنِْسِ
ملاحظـه   کـه  چنـان  ]».کنندگان از خـدا هسـتند   آنها همان غفلت... را براي جهنم آفریدیم 

هـا   بت شود اینکه نباید فهمیده میائاً [آنچه] ابتد» و لا تُشرْکِوُا بِه شیَئاً« ۀکریم ۀاز آی شود می
نـد و  تر اینکه انسان از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نک را پرستش نمود و با نظري وسیع

تر از آن این انسان حتی از دلخواه خود نباید پیروي کند و با نظري وسـیعتر   با نظري وسیع
از اینکه که نباید از خدا غفلت کرد و به غیر او التفات داشت. همین ترتیب یعنـی ظهـور   

تري به دنبال آن و همچنـین ظهـور و    ی از آیه و ظهور معناي وسیعیابتدا ةیک معناي ساد
نایی در زیر معنایی در سرتاسر قرآن مجید جاري است و با تدبر در این معـانی  پیدایش مع

مأثور و در کتب حدیث و تفسـیر نقـل شـده     معناي حدیث معروف که از پیغمبر اکرم
شـود. بنابرآنچـه    روشـن مـی   »ابطـن  ۀسـبع الی  و لبطنه بطناً و بطناً ان للقرآن ظهراً«است 

اند، جز  شدهکلام اراده (یا ظهر و بطن) که هر دو از قرآن مجید ظاهر دارد و باطنگذشت، 
باطن  ةظاهر لفظ اراد ةنه ارادطول هم مرادند نه در عرض همدیگر،  که این دو معنی دراین

  3.باشد ظاهر می ةباطن مزاحم اراد ةکند و نه اراد را نفی می
ماننـد: انطبـاق آیـۀ     نیز پس از بیان انطباق شماري از آیات بر مصادیق آنهاالمیزان در تفسیر 

ادقینَ   « ع الصـ ) بـر گروهـی از مؤمنـان    120توبـه: ( » یا أَیها الَّذینَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و کوُنـُوا مـ
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بر جهـاد بـا نفـس و... فرمـوده     انطباق آیات جهاد ، هاي متأخر از نزول آیه موجود در زمان
  است:

مراتبی از معانی ، حسب مراتب و مقامات اهل آنبراي قرآن به  اولاً، شود از اینجا ظاهر می
هر ظهري نسبت به ظهر آن بطن است و ظهرو بطن دو امر نسبی هستند.  مراد است. و ثانیاً

از روایـت بعـد ظـاهر     کـه  چنـان  ؛بالعکس (یعنی هر بطنی نسبت به بطن آن ظهر اسـت) 
 ءعن شی با جعفرسألت ا«در تفسیر عیاشی از جابر روایت شده است که گفت: . شود می

 کنـت  !فـداك  تلْعجبنی بجواب آخر. فقلت: فاجا ثانیۀمن تفسیر القرآن فاجابنی ثم سألته 
و للـبطن بطـن    ان للقرآن بطناً !یا جابرالیوم! فقال:  غیر هذا قبلَ ۀ بجوابٍفی المسئل اجبت
یـۀ  قـرآن. إن الآ من عقول الرجال من تفسیر ال ابعد شیءلیس  ! یا جابروللظهر ظهر.  وظهراً

و هو کلام متصل ینصرف علی ء و آخرها فی شیء و اوسطها فی شیء تکون اولها فی شی
به من پاسـخ داد. سـپس   ، چیزي از تفسیر قرآن را پرسیدم از ابا جعفر امام باقر[ 4؛وجوه

قبل از امـروز در  ، با جواب دیگري مرا پاسخ داد. گفتم: فدایت شوم، دوباره آن را پرسیدم
مسئله با جوابی غیر این جواب پاسخ داده بودي! فرمود اي جابر به راستی براي قـرآن  این 

و براي قرآن ظاهري است و براي آن ظاهر نیز ، و براي آن بطن نیز بطنی است، بطنی است
آغـاز  ، ظاهري است. اي جابر از عقول مردان چیزي دورتر از تفسیر قرآن نیست؛ همانا آیه

وسط آن درباره چیزي است و آخر آن درباره چیزي است وحال  آن درباره چیزي است و
  .]اي است که به وجوهی انصراف دارد کلام پیوسته، آنکه آن
عـددي  به دست آمد منظور از طولی بودن بطون این است که معانی مت از آنچه نقل شد اولاً

به این ترتیـب  آید؛  دست میه یک از تحلیل معناي دیگر بکه از یک آیه اراده شده است، هر
آیـد کـه بطـن اول آن اسـت و از      مـی به دسـت   که از تحلیل معناي ظاهر آن معناي دیگري

شود که بطن دوم آن اسـت و از تحلیـل    باطنی دیگري معلوم می تحلیل بطن اول آن معناي
منظور از نسبی بودن بطون نیز ایـن اسـت کـه    . شود و هکذا بطن دوم بطن سوم فهمیده می

نسبت به معنایی که  کشوند، هری ه در طول یکدیگر از یک آیه فهمیده میمعانی متعددي ک
 دست آمده باطن است و نسبت به معنایی که از تحلیل این معنـی ه این معنی از تحلیل آن ب

ظـاهر  شود،  نخستین معنایی که از ظاهر آیه فهمیده می. بنابراین، آید ظاهر است میبه دست 
آیـد   نمـی به دست  معنایی که معناي دیگري از تحلیل آنآیه است و باطن نیست و آخرین 

ولی به نظر مرحوم علامه معانی دیگر هم ظاهر هستند و هم باطن آیه است و ظاهر نیست؛ 
و ظاهر ، تحلیل مفاد بعضی از آیات، معلوم شد مستند طولی و نسبی بودن بطون ثانیاً باطن.

  روایت جابر است. دبرخی روایات مانن



   ۱۷۵ تأملي در طولي و نسبي بودن بطون قرآن از منظر علامه طباطبايي

  طباطبائي ر ديدگاه علامههايي د ملأت
هـا و   مـل أتیدگاه نقل شـد،  و سخنانی که از ایشان در بیان آن د طباطبائی در دیدگاه علامه

  نکاتی شایان ذکر است:
و لا « ۀ) ظـاهر جمل ـ 36: (نسـاء ..» .و اعبدوا اللَّه و لا تشُرْکِوُا بـِه شـَیئاً  « ۀکریم ۀ. در آی1

و عموم » لاتشرکوا«و با توجه به اطلاق  هاي قبل و بعد از جملهبا قطع نظر » تشرکوا به شیئاً
بـراي خـدا در هـر    دادن هـر چیـزي   رنهی از شریک قرا، که نکره در سیاق نفی است» ئاًیشَ«

کند که هیچ چیـزي را نبایـد شـریک خـدا      هم دلالت میامري از امور است؛ یعنی آشکارا، 
نـه در  براي خدا شریک قائل شد،  از امور نباید کند که در هیچ امري قرار داد و هم افاده می

مراتبـی را کـه ایشـان     ۀهم. در نتیجه، خلق و تدبیر و نه در اطاعت و نه در محبت و التفات
ولی بـا مسـبوق بـودن    آید،  میبه دست  از ظاهر این جملهاند،  با تحلیل از آیه استفاده کرده

در اطلاق آن تأمل شود و در خصوص شـرك در   چه بسا» و اعبدوا اللَّه«ۀ به جمل این جمله
اعـم از خـود و   هـا   بت و غیرها  بت عبادت ظهور پیدا کند که در این صورت نیز عموم آیه

ا در دادن آنهـا بـراي خـد   شود و منع از شریک قـرار  دیگران و هر مخلوق دیگر را شامل می
اي در  ایـن جهـت مرتبـه   شـود و از   از ظاهر آیه اسـتفاده مـی  عبادت به هر معنایی که باشد، 

که ظـاهر  ـ پس اگر عبادت به معناي پرسش و نهایت فروتنی باشد  معناي آیه وجود ندارد. 
هـا و شـریک    بـت  و غیـر ها  بت مدلول آیه نهی از پرستش غیرخدا اعم ازـ   نیز همین است

و  دادن آنها در پرستش خدا است و پیروي از دلخواه در برابر خدا و التفات به غیرخـدا قرار
نهی آیـه آن  آید،  شمار بهخدا غیرغفلت از خدا اگر به نحوي باشد که از نظر عرفی پرستش 

اشـد کـه   شـود و اگـر بـه نحـوي ب     از ظاهر آیه فهمیده مـی گیرد و منع از آن،  دربرمینیز را 
تـوان   نه ظاهر آیه بر منع از آن دلالتی دارد و نه با تحلیل میپرستش خدا بر آن صدق نکند، 

در ظاهر آیه به آن  آنچهتوان با تحلیل نهی را به غیر  زیرا در صورتی میز آیه فهمید؛ آن را ا
ق نهی به آن چیز بـه دسـت آیـد و    تعلتعلق گرفته است تعمیم داد که با تحلیل مناط قطعی 

توان منـاط قطعـی نهـی از     وجود آن مناط در مورد تعمیم محرز باشد و با هیچ تحلیلی نمی
پرسـتش و  خـدا احـراز کـرد.    غیرپیروي از دلخواه خود یا التفـات بـه   پرستش را در مطلق 

غفلت از خـدا کجـا! و   خدا و غیرنهایت فروتنی کجا و مطلق پیروي از دلخواه یا التفات به 
شود و  اولاً مطلق غفلت از خدا را شامل نمی، ندا اهل جهنم، کننده بر اینکه غافلان آیه دلالت

دارد که در این آیه نیز چنین معنـایی مـراد اسـت. امـا اگـر      آن آیه دلالتی ن، بر فرض شمول
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بـراي  کارهـاي نیکـو   دادن  هـاي بعـد بـه معنـاي انجـام      جملـه  ۀعبادت در این آیه بـه قرین ـ 
اند: مـدلول آیـه نهـی از     طور که خود ایشان در تفسیرآیه فرموده همانخوشنودي خدا باشد، 

 است و باز شمول آیه نسـبت بـه غیـر   دادن غیر در مطلق اعمال نیکو براي خدا شریک قرار
خدا در حد شریک قرار دادن خود و دیگـران  غیرو منع پیروي از دلخواه و التفات به ها  بت

آن را بـه وجهـی کـه     در اعمال نیکو براي خدا مدلول ظاهر آیـه کریمـه اسـت و مـازاد بـر     
کریمـه   ۀآی ـ در مـدلول ایـن  تـوان از آیـه فهمیـد. بنـابراین،      حتی با تحلیل نیز نمیگذشت، 

مـدلول  یی که این آیه را تفسـیر کـرده اسـت،    نیز در جاعلامه اي وجود ندارد و خود  مرتبه
هاي بعد توحید عملی (اتیان اعمال نیکو براي خوشـنودي خـدا و    ظاهر آن را به دلیل جمله

اي بـراي آن قائـل    ثواب آخرت نه براي پیروي از دلخواه و شرك به خدا) دانسـته و مرتبـه  
 5.ستنشده ا
اي بـا   مراتب طـولی باشـد و هـر مرتبـه    ، . برفرض که در معناي این آیه و آیات دیگر2

آیـد   مـی به دست  یا آنچه با تحلیلآید، از دو حال خارج نیست: به دست  قبل ۀتحلیل مرتب
اگر طبق قواعد و اصـول  قلایی محاوره است یا طبق آن نیست. طبق قواعد ادبی و اصول ع

توان آن را مدلول و مراد آیه دانست و اگر طبق قواعد و  تبار ندارد و نمینامبرده نباشد که اع
زیرا در نظر عرف ظاهر آید؛  می شمار بهاصول نامبرده باشد که در عرف عقلا از ظاهر آیات 

لـت  کلام اعم است از معنایی که دلالت کلام بر آن بدون بیان آشکار باشد و معنایی کـه دلا 
بعد آشکار گردد و لذا دلالت مفهومی کـلام   ۀر لازم در مرتبو تدب کلام بر آن پس از تحلیل

از کـلام  ایمـا   و آنچه با تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت با مساوات یا با دلالـت اقتضـا و  
آید و مشمول حجیت ظـواهر اسـت. پـس، ایـن      می شمار بهاز ظواهر کلام شود،  فهمیده می

ي اسـت  ت کریمه است و باطن آیات چیز دیگـر از مراتب ظاهر آیامراتب بر فرض وجود، 
یا غیر آن باطنی است که در روایات براي آیـات کریمـه بیـان    و اگر هم باطن نامیده شوند، 

که را هایی  روشن است که بسیاري از باطنکم قسمی از آن است؛ چون  ، یا دستشده است
حـاوره معتبـر باشـد    با تحلیلی که طبـق اصـول عقلایـی م   در روایات براي آیات بیان شده، 

القْـُريَ  « از معـانی بـاطنیِ    بیـت  در روایتی اهل، براي مثالاز آیات کریمه فهمید.  توان نمی
اند از معـانی بـاطنی    انی که واسطه بین ایشان و مردم ) و دانشمند18(سباء: » الَّتی بارکْنا فیها

بـا توجـه بـه سـیاق     » قـري « و» القـري «کلمات  6.اند آمده شمار بهدر همان آیه » هقري ظاهر«
 7انـد  ظهور دارند در اینکه مراد از آنها شهرهایی است که قوم سبا در آنها رفت و آمد داشـته 
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اي در  و دانشمندان واسطه بین آنان و مـردم را مرتبـه   بیت توان اهل و با هیچ تحلیلی نمی
هر و بـاطن خـود   ها بیان کرد. همچنین قرآن کریم با دلالت ظا طول معناي ظاهري آن کلمه
چیـز را از   تـوان همـه   و با تحلیل مزبور نمـی  »ء تبیاناً لکلُِّ شَی«همه چیز را بیان کرده است 

پس اگر در معانی آیات مراتب طولی و جود داشته باشـد و هـر    8قرآن کریم به دست آورد.
بطـون آیـات    مراتـب از  ۀاول بقی ـ ۀآید و غیر از مرتب ـبه دست  اي با تحلیل مرتبه قبل مرتبه

تـرین   بطون قرآن منحصر به آن نیست و براي آن بطونی است که با دقیـق  قطعاًآید، شمار  به
  آورد.به دست  توان آن را از آیه تحلیل نیز نمی

اول سـایر مراتـب از    ۀ. همچنین اگر در معانی آیات مراتب طولی باشد و غیر از مرتب ـ3
بنابراین اسـت کـه بـه هـر     معنایی که گذشت، سبی بودن بطون به نآید،  شمار بهبطون آیات 

بلکـه  ظاهر گفته شود و این شاهدي ندارد، بطنی به لحاظ معنایی که تحت آن است ظهر یا 
ه آنها ظهـر یـا ظـاهر گفتـه     صحیح نیست که بی که آن مراتب از بطون آیات باشد، در فرض
 ،سته یآنها مراتبي اجز اینکه در بطنیت و خفۀ آنها معانی باطنی و غیر ظاهرند، همشود؛ 

طور که اگـر آن مراتـب را بـه لحـاظ      همانطنیت بعضی از بعض دیگر بیشتر است. و ب خفا
چند با تحلیل آشکار محاوره هر اینکه دلالت کلام بر آن طبق قواعد ادبی و اصول و عقلایی

یش از لحاظ مرتبـه پ ـ یک از آن ظواهر را نباید به  هیچآوردیم،  شمار بهاز ظواهر کلام ، است
بعضـی از مراتـب   هسـت.   یلکن در ظهور آنها مراتبۀ آنها ظاهر هستند، همآن باطن نامید؛ 

به این معنا کـه بعضـی   ـ نسبی بودن برحسب فهم افراد  شود.  دیگر آشکار می ۀپیش از مرتب
از مراتب ظاهر آیات براي افرادي که داراي صفاي ذهـن و درك صـحیح و اسـتعداد قـوي     

انـد آشـکار    ل مقدمات لازم ممارست بیشتري در فهم مفاد آیات داشتهبوده و پس از تحصی
توان گفـت تقسـیم احکـام و     نیست و حتی می پذیرانکارـ   براي غیر آنان باطن استاست، 

) غیر را سخان در علم (نبی اکـرم و ائمـه معصـومین   معارف قرآن به ظاهر و باطن، ویژه 
 قرآن ظاهر و آشکار است.معارف و احکام  ۀو گرنه براي آنان هماست، 
ر از نظـر سـند قابـل اعتمـاد نیسـتند.      و روایت جـاب » سبعهÛ ابطن«روایت یک از . هیچ 4

و  9،نقـل شـده   مرسل(بدون سند) از رسول خدا عوالی الئالیدر کتاب »ابطن سبعۀ«روایت
هشـتم نیـز بـدون     ۀو در مقدم ـ» وعنه«ر چهارم بدون سند با تعبی ۀفیض کاشانی در مقدم

  نیـز از  البحـار  ۀمسـتدرك سـفین  و در  10،آن را آورده» و فـی روایـه اخـري   «د بـا تعبیـر   سن
ها روشن است. روایت جابر  که اعتبار سندي نداشتن این نقل 11نقل شده استتفسیر صافی 
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نیـز کـه   محاس برقـی  مرسل اسـت و در  آن را از آنجا نقل کرده، که علامه تفسیر عیاشی در 
چـون وثاقـت وي    12؛بشر یا شریس و ابشـی ضـعیف اسـت    ۀسند آن به واسطمسند است، 
 و، در روایـت جـابر  » للبطن بطـن و«دلالت گرچه با توجه به عبارت  و از نظر 13ثابت نیست

در روایت دیگر دلالت آن دو بر وجود مرتبه یـا مراتـب طـولی    » ابطن ۀسبعلبطنه بطن الی «
ب بطـون تـا هفـت مرتبـه و     براي باطن قرآن آشکار است و حتی روایت دوم بر تعدد مرات ـ

ولی در اینجـا دو نکتـه شـایان    ه براي ظاهر قرآن نیز دلالت دارد، روایت اول بر وجود مرتب
 توجه است:

شود که بطن قـرآن معنـایی اسـت کـه از      یک از این دو روایت استفاده نمی از هیچیک. 
ر و بطـن در  بلکه در هر دو روایت ظهآید و در طول آن است،  میبه دست  تحلیل ظاهر آن

ر روایت جابر مرتبه بیـان  عرض هم قرار گرفته و براي بطن در هر دو روایت و براي ظهر د
که از آن  14»و للبطن ظهراً« در روایت جابر به نقل دیگر عیاشی آمده است:شده است. بلی، 

ولی این نقـل عـلاوه بـر ارسـال     ۀ زیرین ظهر آن است، توان استفاده کرد بطن قرآن مرتب می
  15.لا به معارض استمبت

که یک معنی نسبت به معناي ـ نسبی بودن بطون به معنایی که در کلام علامه است   دو.
یک از این دو روایت استفاده  از هیچـ فوق آن باطن و نسبت به معناي تحت آن ظاهر باشد  

بلکه در هر ل سوم بیان شد، وجه آن روشن است، مأبا توجه به توضیحی که در تشود.  نمی
شود بـاطن قـرآن ظـاهر     و روایت بطن در مقابل ظاهر قرار گرفته است و از آن استفاده مید

  به عکس.آن نیست و 
در ذیل روایت حمران از روایات بسیاري که بـر معـانی طـولی بـراي     استادان بعضی از 

و » ابطـن  ۀسـبع «ولی با تتبع در روایات بطون غیر از مرسل  16،اند قرآن دلالت دارد خبر داده
  که قابل استدلال براي طولی بودن معانی قرآن باشد.یافت نشد وایت جابر روایت دیگري ر

؛ از ممکن است برخی تصور کنند که روایت سکونی بر مـدعاي یـاد شـده دلالـت دارد    
  .کنیم آن را نیز ذکر و بررسی میرو،  این

سول از ر ضمن حدیث مفصلی از سکونی از امام صادق از پدرانشکافی در  کلینی
  چنین روایت کرده است: خدا

ره بطـن فظـاه  .... وله ظهـر و ...فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن
...پس وقتی که  17؛...باطنه عمیق له نجوم وعلی نجومه نجومحکم وباطنه علم ظاهره انیق و
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.. و براي .رآن روي آوریدبه قب تاریک بر شما پوشیده و مبهم شد، هاي ش ها مانند پاره فتنه
و زیبـا   ظاهر آن نیکو و. پس ظاهر آن حکم و باطن آن علم استآن ظهري و بطنی است. 

براي آن ستارگانی اسـت و بـر سـتارگانش نیـز سـتارگانی      باطن آن عمیق و ژرف است. 
  .. ..است

عیل بن مسلم) بحـث  ادر سند این روایت از جهت نوفلی (حسین بن یزید) و سکونی (اسم
که احتمـال  ـ شناسان کهن   یک از این دو راوي توثیق خاصی از رجال زیرا براي هیچهست؛ 

در وصـف  ـ رحمـه االله   ـ نشده است و مجلسـی    دیدهـ   حسی بودن در شهادت آنها هست
اموري ، ولی براي توثیق آن دو 18سند روایت مزبور فرموده است: بنابر مشهور ضعیف است

شمول توثیق عـام  رجال کامل الزیارات و تفسیر قمی هستند و م هردو از. 1اند:  را ذکر کرده
سکونی فرموده است: طائفـه بـه روایتـی از وي     ةشیخ طوسی دربار. 2 19ابن قولویه و قمی؛

او را توثیـق   المسـائل الغریـه  و محقـق در   20انـد  که در نزد آنان خلاف آن نباشد عمل کرده
روایتـی را کـه    ایضـاح ققـین در کتـاب   محدث نوري از اینکه فخـر المح . 3 21؛نموده است

شهادت به وثاقـت آن دو را  است با تعبیر موثق یاد نموده است، مشتمل بر نوفلی و سکونی 
استفاده کرده و نقل روایت جمعـی از بزرگـان از نـوفلی را موجـب گمـان بـه وثاقـت وي        

  نامند. ه میبا توجه به این امور گروهی روایات مشتمل بر این دو را مقبول 22.دانسته است
ایت بر طولی بـودن معـانی قـرآن    رو این ازاما از نظر دلالت ممکن است به سه موضوع 

  استدلال شود:
  .»له نجوم و علی نجومه نجوم«. 3 ؛باطنه عمیق. 2 ؛»فظاهره حکم و باطنه علم« .1

 ،اول به این بیان است که گفته شود حکمی که ظـاهر قـرآن اسـت    ۀاما استدلال به جمل
جوب و حرمتی است که ظاهر آیات بـر آن دلالـت دارد و علمـی کـه بـاطن قـرآن       همان و

بـه   بلکه از تحلیل آن احکام ،شود آن احکام است که از ظاهر آیات فهمیده نمی مناط ،است
زیـرا از  قرآن در طول ظاهر آن است، ولی این بیـان ناتمـام اسـت؛    پس باطن آید.  میدست 

ممکـن   ؟!آیـد  باشد که از تحلیل احکام به دست مـی  کجا علمی که باطن قرآن است مناطی
، از تحلیـل  یا اگر منـاط احکـام هـم باشـد    ، است مناط احکام نباشد بلکه علم دیگري باشد

تهاي ظاهر آن است  هاي باطنی قرآن که در عرض دلال تلبلکه از دلااحکام به دست نیاید؛ 
  استفاده شود.
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کنـد کـه    که عمیـق بـودن بـاطن دلالـت مـی      دوم به این بیان است ۀاما استدلال به جمل
پـس  است و عمقی دارد کـه بـاطن آن اسـت.     معارف قرآن سطحی دارد که همان ظاهر آن

زیـرا در طـول   اطن در تحت ظاهر و در طول آن است، ولی این استدلال نیز تمام نیسـت؛  ب
م بـاطن  یعنی براي فه ـه باطن از تحلیل ظاهر به دست آید؛ ظاهر بودن باطن به این است ک

ولی عمیق بودن باطن هیچ دلالتی نـدارد کـه در طـول    بتدا ظاهر فهمیده شود و بعد باطن، ا
آید ممکن است از قرآن دو معنی اراده شود کـه دلالـت   به دست  ظاهر باشد و از تحلیل آن

کـه  ـ قرآن بر یکی از آنها آشکار باشد و به این ظاهر قرآن گفته شود و به معناي دیگـر آن   
ـ   ت یعنی براي فهم آن تعمق بیشتري لازم است و با فهم ساده قابل ادراك نیسـت عمیق اس

بلکه قرآن بر هریـک از  نیامده باشد؛ به دست  باطن قرآن گفته شود و از تحلیل معناي ظاهر
گشـت،   بـر مـی  » ظـاهره «بـه  » باطنـه «اگر ضمیر دو معنا دلالت مستقل داشته باشد. بلی،  آن

ولی روشن است که ضمیر آن بـه خـود   در طول ظاهر آن است،  د که باطن آنکر دلالت می
  گردد. قرآن بر می

یعنـی بـراي آن   » لـه نجـوم  «اما استدلال به جمله سوم به این بیان است که گفتـه شـود   
شده است و بر نجـوم آن   اي از معنی است که به لحاظ نورانی بودن به آن نجوم گفته مرتبه

ولی دلیلی نداریم ۀ دیگري از معنی است، مرتب، معناي آنیعنی بر آن مرتبه از نجومی است، 
علامه مجلسی فرموده است شـاید مـراد از   . اي از معناي قرآن باشد که منظور از نجوم مرتبه

است این باشد که در قرآن آیـاتی   اینکه که براي قرآن ستارگانی و بر ستارگان آن ستارگانی
شـود و در قـرآن    آنها هدایت حاصل مـی  ۀوسیلکنند و به  است که بر احکام خدا دلالت می

یا منظور از دهد  کند و آن آیات را توضیح می آیات(دیگري) است که بر آن آیات دلالت می
است که  یا منظور از آن ائمهدهد.  قرآن را توضیح می، زیرا سنتنجوم سوم سنت است؛ 

و  23کننـد  آیات دلالت مـی زیرا آنها بر حقیقت بودن یا معجزات است؛ عالم به قرآن هستند 
کم احتمالی است که مانع از ظهور در معنـاي اول اسـت و    این معنی اگر ظاهر نباشد دست

  شود. در نتیجه دلالت این جمله نیز بر طولی بودن معانی آیات ثابت نمی
آورده » تخوم» «نجوم«و به جاي  این روایت را ذکر کرده وافیفیض در  ناگفته نماند که

اسـت و بعـد   شیء ضیح آن فرموده است تخوم جمع تَخْم است و آن منتهاي است و در تو
 تفسیر عیاشیدر  24.گفته است در بعضی از نسخ با نون و جیم (یعنی نجوم) ذکر شده است
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کـه تخـوم بـه معنـاي     تصـور این  ممکن است کسی به 25سته» تخوم«، »نجوم«نیز به جاي 
ولی بودن معانی قـرآن  این نسخه بر طبه این روایت طبق یء از جهت عمق است، نهایت ش

یء از تخوم بـه معنـاي نهایـت ش ـ    محرز نیست و ثانیاً» تخوم« ۀنسخ ولی اولاًاستدلال کند؛ 
مـرز و حـد   ، هـا  به انتهاي زمین شهرها و قریه» تخوم«زیرا در کتب لغتجهت عمق نیست، 

و در  26اسـت هـا معنـی شـده     علائم و حدود شهرها و قریـه ، فاصل بین دو شهر و دو قریه
منظور فـیض نیـز از    یک از این معانی خصوصیت طولیت و عمق وجود ندارد و ظاهراً هیچ

این نسخه نیز بر طولی بـودن   پس این حدیث طبقء همان نهایت عرضی است. نهایت شی
  27معانی قرآن دلالت ندارد.

  گيري نتيجه
مسـتندات آن ضـعیف    دیدگاه طولی و نسبی بودن بطون قرآن مستند قابل اعتمادي ندارد و

این دیدگاه شمول نداشتن آن نسبت  ةاشکال عمد، است و با صرف نظر از ضعف مستندات
معانی بـاطنی آیـات کـه در     ي ازانی یاطنی نقل شده در روایات است؛ زیرا بسیاربه تمام مع

بیـت   اهـل ، در برخـی روایـات  ، براي نمونـه ست، طولی و نسبی نیست. روایات بیان شده ا
) و دانشـمندانی کـه واسـطه بـین     18: سـبأ »(القْرُيَ الَّتی بارکْنا فیها« از معانی باطنیِ پیامبر

تـوان   حلیلی نمیو با هیچ ت 28اند شمار آمده به )قري ظاهره( اند از معانی باطنی ایشان و مردم
اي در طـول معنـاي ظـاهر آن دو     و دانشمندان واسطه بین آنان و مـردم را مرتبـه  » بیت اهل«

  بیان کرد. کلمه
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